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ْالـبِسْ  ـنَِْالرَّحِيـمِْاللّهِ ْمِْـرَّحْ 
 (52تفسير سوره مبارکه طه )

 2018 – 02 – 10؛ 1396 – 11 – 21؛ 1439 – 05 – 23 شنبه

ن اَل ق دَ َوَ  ي   رََِأ نَ َمُوسىَ َإِلَ َأ و ح  مَُ َف اض رِبَ َبعِِب ادِىَأ س  رََِفََِط ريِقًاَلَ  م اَمِ نَ َف  غ شِي  هُمَبُِِنُودِهََِفِر ع و نََُف أ ت  ب  ع هُمَ َ(77)ت  شى ََلّ ََوَ َد ر كًاَفَُات َ َلَََّي  ب سًاَال ب ح  غ شِي  هُم ََال ي م َِ
ب نََِ(79)َه د ىَم اَوَ َق  و م هََُفِر ع و نََُأ ض لَََوَ َ(78) رَ َيَ  وَ َمِ نَ َأ نج ي  ن اكمََُق دَ َءِيلَ َإِس  ج انِبَ َع دُو كُِمَ  كُمَ  نَ  َ(80)َالسَل و ىَوَ َال م نَََع ل ي كُمََُن  زلَ ن اَوَ َالْ  يْ  نَ َالطُّورََِو اع د 

غ ض بََِف  ي حِلَََفِيهََِت ط غ و اَ َلّ ََوَ َر ز ق  ن اكُمَ َم اَط يِ ب اتََِمِنَكُلُواَ  ََوَ َ(81)َه و ىَف  ق دَ َغ ض بََِع ل ي هََِيَ  لِلَ َم نَوَ َع ل ي كُمَ  بَ َلِ م نَل غ فَارَ َإِن ِ َص الِِاًَع مِلَ َوَ َء ام نَ َوَ َتَ 
ت د ى اه  َ(82)َثُُ َ 

شان راهي خشک در دريا، مترس گرفتار بوديم موسى را كه "شبانه ببر بندگانم را ، و بزن براي و در حقيقت، وحي نموده

( پس، فرعون با لشكريانش آنها را دنبال كرد، ولي فرو پوشانيد از دريا آنان را آنچه فرو 77شدني را، و نگران مباش!" )

( اي فرزندان اسرائيل، به درستي که نجات داديم شما را 79( و فرعون گمراه كرد قومش را و هدايت ننمود )78دشان )پوشاني

( بخوريد 80تان، و وعده کرديم با شما در کنار طور در سمت راست، وفرو فرستاديم  بر شما گزانگبين و بلدرچين )از دشمن

روى مكنيد در آن كه خشمم بر شما فرود آيد، و هر كه خشمم بر او فرود آيد، يادههاي آنچه روزى نموديم شما را ولي زپاكيزه

( و به يقين، من غفّاري هستم كسي را كه توبه كند و ايمان آورد و كار شايسته کند، سپس هدايت پذيرد 81نابود شده باشد )

(82) 

I. تفسير 

نَاْلَقَدْ ْوَْ .1 رِْْأَنْ ْمُوسىَْْإِلَْْأَو حَيـ  رِْْفِْْطَريِقًاْلََمُْ ْفاَض رِبْ ْبِعِبَادِىْأَس  بوديم موسى  و در حقيقت، وحي نموده :تََ شىَْْلَّْْوَْْدَركًَاْتََاَفُْْلَّّْْيَـبَسًاْال بَح 

َشان راهي خشک در دريا، مترس گرفتار شدني را، و نگران مباش!"را كه "شبانه ببر بندگانم را ، و بزن براي
رَِ"گفته شده است که  التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، ر و حرکت شبانه. در ي"، به معناي سسَرَىاست از "صيغه امر " أ س 

 ( چنين آمده است:115، ص 5ج)

، است سرّ و خفاءبا  که ]سير[بلآشکاري است، تظاهر و إعلان و دون سير به همان مادّ در اين اصل واحد که  آن است و تحقيق

" را در اينجا نيز به ف اض رِبَ هم چنين " .شودظ ميالح مفهوم سير و سرّ " سرى( پس، در "117... )ص  معنوي.باشد يا  ماديّّ 

 اند.معناي قرار دادن دانسته

 (256، ص 14در تفسير الميزان چنين آمده است )ترجمه تفسير الميزان، ج

رَِي  ب ساًَ"است، و جمله، كلمه "اسراء" به معناى سير شبانه است، و مراد از "عبادي"، بنى اسرائيل  َط ريِقاًَفَِال ب ح  مُ  َلَ  " به ف اض رِب 

قول بعضى اين است كه عصا را به دريا بزند تا راهى خشك پديد آيد، هم چنان كه از آياتى ديگر كه در جاهاى ديگر قرآن 

مه "اضرب" است، كه بر سبيل اتساع شود و كلمه "طريقا" مفعول به كلراجع به شكافتن دريا آمده نيز همين معنا استفاده مى

يعنى مجاز عقلى فرموده، "بزن راه را"، و گر نه اصل آن، "بزن به دريا تا راه شود" بوده است، اين بود كلام آن مفسّر. ولى 

يا گويند و ممكن است بگوييم که مراد از زدن، بناء و اقامت باشد، هم چنان كه بناى خيمه و اقامت در آن را خيمه زدن مى

 خوانند.تاسيس قاعده را ضرب قاعده مى

به  -و كلمه "يبسا" به طورى كه راغب گفته آن محلى را گويند كه قبلا آب در آن بوده و سپس خشك شده است، و كلمه "درك"

 به معناى تبعه و اثر هر چيز است. )پايان نقل( -دو فتحه

را نپذيرفت، و تکذيب کرد تمامي آيات الهي را،  -ه السّلامعلي -در هر صورت، چون فرعون نتيجه چالش و مبارزه با موسی

تحت سلطه و ستم خود بيشتر اسير ندارد، را را رها سازد، و آنها  -عليه السّلام -ايمان آورندگان به موسیو حاضر نشد تا 

راي پرهيز از درگيري و قتال را فرمود تا با مدد و نصرت الهي او خود اقدام فرمايد بدان. ب -عليه السّلام -خداي تعالی موسی

را فرمان داد تا شبانه بني اسراييل  -عليه السّلام -و نيز به منظور حذر از اعمال قهر و سرکوب فرعون و سپاهيانش، موسی

حوزه سلطه و قدرت و حکومت فرعون بود، بيرون برد، و بر آنها منتّ نهاد با عباد خود خواندن مصر، که سرزمين از را 

 مسير فرار را نيز براي موسی مشخصّ فرمود، که از درياست،آنان تا ياوري آنان را حقّي قرار داده باشد براي آنها  بر خود. 

خاطر آن که مانعي قرار داده باشد براي فرعون و سپاهيانش شايد به  چه ظاهرا آن تنها راه خروج از سرزمين مصر بود، و

و بني اسراييل بر نيآيد، و بيم و خطر غرق آنها را باز دارد از درگيري و جنگ مبادا  -عليه السّلام -تا در صدد تعقيب موسی

بيري نيز تا فرعون طمع که خداي سبحان ناچار با قهر و سرکوب آنان را دفع کند، شايد هم از طرفي ديگر، مکري بود و تد
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عليه  -موسیاي خود را به دريا بزند. پس، هم راه فرار و گريز را بر -عليه السّلام -در نجات بندد، و او نيز به دنبال موسی

 )مترس!(" فَُات َ َلََّ" ترسيم فرمود، و هم با همان نداي نصرت و آرامش بخش او را خطاب فرمود، -السّلام

کرد به پيشگاه شته شدن به جرم قتل، ترسان و بيماناک بود و دعاء ميکنخست که از مصر گريخت از بيم دستگيري و بار 

َٱل ق و مَِٱلظاَلِمِيَ حقّ تعالی که او را نجات دهد، " َنج ِ نَِِمِن  َر بِ  يَ َوَ  ف خ ر ج َمِن ه اَخ آئفِاًَي تَ  قَبَُق ال  دِي نَِِس و آءَ ل مَاَت  و جَه َتلِ ق آء َم د  َأ نَي  ه  ۤ َع س ىَٰر بِّ  َق ال  ن 
نجات ده ، گفت: پروردگارا! کردمراقبت ميكه که  يهراسان جااز آنالقصص( )پس، بيرون رفت از  28:  21-22" )ٱلسَبِيلَِ

 ! و چون روي سوي مدين نمود، گفت: اميدا که پروردگارم بنمايد مرا راه ميانه!(مرا از گروه ستمكاران

اينک، خدا خود متولّي او و عبادش شده است، فرمان بيرون شدن را خود صادر فرموده است، و نوع سير و راه را نيز خود 

 تعيين کرده است، و ترس و بيم را نيز از او زدوده است. 

بـَعَهُمْ  .2 مَاْمهِنَْْفَـغَشِيـَهُمْبُِنُودِهِْْفِر عَو نُْْفأَتَـ  پس، فرعون با لشكريانش آنها را دنبال كرد، ولي فرو پوشانيد از دريا آنان را   :غَشِيـَهُمْ ْال يَمهِْ

َآنچه فرو پوشانيدشان
 فرمايد:مولی عبدالرّزّاق کشاني در تفسير اين دو آيه کريمه چنين مي

رََِأ نَ " مَُ ت، و قرار ده "جسمانيشب  صفات نفوس و تظلم" )که ببر بندگانم را( در بِعِب ادِىَأ س  تجريد از  " )براي آنان راهي(ط ريِقًاَلَ 

" )مترس از د ر كًاَفَُات َ َلََّ" مواد جسماني ترطوب هيئات هيولاني و" )خشک(، که نرسد بدان تري ي  ب سًا"عالم هيولى در درياي 

چيرگي وها بر شما آنغلبه " )و نگران مباش( ازت  شىَ َلّ ََوَ "ظلماني  تغواشي طبيعفرو رفته در ق بدنيين الح]و[ ا گرفته شدن(

 هلاك)پس دنبال کرد آنها را( براي ا "ف أ ت  ب ع هُمَ شما، " شأنبازمانده از ، شده هستند در آن حبس چه آنها به بند کشيدگاني شان،

عذاب  هلاك سرمدي و، و در نتيجه، پوشاند آنها را از درياي تاريکي آنچه پوشانيد آنها از طبيعياتفروبردنشان در  با شاندين

 بار گذشت. نو تطبيق که چندي ابدي

دَُال ق و مَُالسُّر ىاي بدان استشهاد فرموده است که " نيز در خطبه -عليه السّلام -مَثلَي است و حضرت علي اشاره: .3 َالصَب احَِيَ  م  " ف عِن د 

 شبروان.( ايش کنندگاهان ست( )صبح159)نهج البلاغة، ف، خ. 

، و در اين ارتباط به ياد است فراواني است، که پرداختن بدانها بيرون از طور اين مباحثدرباره شب و سير شبانه اشارات 

 کنيم:نمودن از چند آيه بسنده مي

َف إِذ اَهُمَمُّظ لِمُونَ  ل خَُمِن هَُالنَه ار   يس( 36:37) و آي ة َلََمُ َاللَي لَُن س 

 !روندكنيم و بناگاه آنان در تاريكى فرو مىپوست[ از آن برمىاى ]ديگر[ براى آنها شب است كه روز را ]مانند و نشانه

َذ لِكُمَُاللّ َُ يِ تَِو مُُ رجَُِال م يِ تَِمِن َالِ  يِ  َو النَو ىَيُُ رجَُِالِ  يََمِن َال م  ف الِقَُالِ  بِ  نًاَوَ إِنََاللّ َ  ب احَِو ج ع ل َاللَي ل َس ك  ََف أ نَََّتُ ؤ ف كُون َف الِقَُالِإص  ب انًََذ لِك  َحُس  َو ال ق م ر  س  الشَم 
دِيرَُال ع زيِزَِال ع لِيمَِ  الأنعام( 6:  95-96) ت  ق 

خداى شما پس چگونه ]از حق[  ستاآورد چنين خدا شكافنده دانه و هسته است زنده را از مرده و مرده را از زنده بيرون مى

اى آرامش و خورشيد و ماه را وسيله حساب قرار داده اين كه[ شكافنده صبح است و شب را بر[هموست  .شويدمنحرف مى

 گيرى آن تواناى داناست. اندازه

كُنُواَإلِ ي ه اَو ج ع ل َب  ي ن كُمَمَو دَةًَو ر ح َ  َأ نفُسِكُم َأ ز و اجًاَل تِ س  َل كُمَمِ ن  ل ق  َخ  تهَِِأ ن  َآيَ  تٍَل قِ و مٍَي  ت ف كََو مِن  يَ  َلَ   الرّوم( 30:21) رُونَ ةًَإِنََفَِذ لِك 

هاى او اينكه از ]نوع[ خودتان همسرانى براى شما آفريد تا بدانها آرام گيريد و ميانتان دوستى و رحمت نهاد آرى و از نشانه

 هايى است!انديشند قطعا نشانهدر اين ]نعمت[ براى مردمى كه مى

فِيهَِوَ  كُنُواَ  َالَذِيَج ع ل َل كُمَُاللَي ل َلتِ س  م عُونَ هُو  تٍَل قِ و مٍَي س  َلَيَ  َمُب صِراًَإِنََفَِذ لِك   يونس( 10:67)  النَه ار 

اوست كسى كه براى شما شب را قرار داد تا در آن بياراميد و روز را روشن ]گردانيد[ بى گمان در اين ]امر[ براى مردمى 

 هايى است!شنوند نشانهكه مى

الَذِيَخ ل قَ  ثِيثًَإِنََر بَكُمَُاللّ َُ َي ط لبُُهَُح  ت و ىَع ل ىَال ع ر شَِيُ غ شِيَاللَي ل َالنَه ار  اس  َفَِسِتَةَِأ يََمٍَثََُُ َو النُّجُوم َمُس خَر اتٍَبِِ م رهَِِأ لَّ َاَوَ َالسَم او اتَِو الْ ر ض  َو ال ق م ر  الشَم س 
َ َُر بُّ َاللّ  رَُت  ب ار ك   الأعراف( 7:54) ال ع ال مِيَ ل هَُالْ  ل قَُو الْ م 

پروردگار شما، خداوندى است كه آسمانها و زمين را در شش روز ) شش دوران( آفريد. سپس، برقرار گرفت. با )پرده تاريك( 

شب، روز را مى پوشاند، و شب به دنبال روز به سرعت در حركت است، و خورشيد و ماه و ستارگان را آفريد، كه مسخر 

 د. آگاه باشيد كه خلق و امر از آن اوست!  پر بركت است خداوندى كه پروردگار جهانيان است!فرمان او هستن
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َلتِ ب ت غُواَ  َمُب صِر ةً ارِ َالنَه  َآي ة  َو ج ع ل ن ا َآي ة َاللَي لِ َف م ح و نَ  ِ َآي  ت ي  َو النَه ار  َاللَي ل  َو لتِ ع ل مُوا َع دَ و ج ع ل ن ا َت  ف صِيلاًََف ض لًاَمِ نَرَبِ كُم  َف صَل ن اهُ ءٍ َو كُلََش ي  س اب  َو الِِ  َالسِ نِي    د 

 الإسراء( 17:12)

بخش گردانيديم تا ]در آن[ و شب و روز را دو نشانه )آيه( قرار داديم. سپس نشانه شب را محو كرديم و نشانه روز را روشنى

 و هر چيزى را به روشنى باز نموديم. فضلى از پروردگارتان بجوييد و تا شماره سالها و حساب را بدانيد

َم ق امًاَمََّ مُودًا َر بُّك  َع س ىَأ نَي  ب ع ث ك  فِل ةًَلَك  َبِهَِنَ   الإسراء( 17:79)   و مِن َاللَي لَِف  ت ه جَد 

ت تو و پاسى از شب را )از خواب برخيز، و( قرآن )و نماز( بخوان! اين يك وظيفه اضافى براى توست. اميد است پروردگار

 را به مقامى خور ستايش برساند! 

َزدِ َع ل ي هَِو ر تِ لَِا َمِن هَُق لِيلًاَأ و  اَال مُزَمِ لَُقُمَِاللَي ل َإِلَّق لِيلًاَنِص ف هَُأ وَِانقُص  َأ ي ُّه  َأَ يَ  شِئ ة َاللَي لَِهِي  َق  و لًَّث قِيلًاَإِنََنَ  ر تيِلًاَإِنَََس نلُ قِيَع ل ي ك  ءًاَو أ ق  و مَُقِيلًاَل قُر آن َ  ش دَُّو ط 
َو ت  ب تَل َإلِ ي هَِت  ب تِيلًاَ م َر بِ ك  ارَِس ب حًاَط وِيلًاَو اذ كُرَِاس  َفَِا لنَه   المزّمّل( 73:  7-1) إِنََل ك 

بيفزاى و  اى جامه به خويشتن فرو پيچيده به پا خيز شب را مگر اندكى نيمى از شب يا اندكى از آن را بكاه يا بر آن ]نصف[

كنيم قطعا برخاستن شب رنجش بيشتر و قرآن را شمرده شمرده بخوان در حقيقت ما به زودى بر تو گفتارى گرانبار القا مى

تر است ]و[ تو را در روز آمد و شدى دراز است و نام پروردگار خود را ياد كن و روی نياز به گفتار ]در آن هنگام[ راستين

 سوی دار! 

 مبارکه قدر سخناني را درباره فضيلت شب قدر از شيخ ابن عربي آورديم، در موردي چنين فرمود:در تفسير سوره 

)پوشش( غيب ستر  چهسانيّ ننوع ا اينغيب محمد صلى الله عليه وسلم وغيب نزول می کند در رب  باقی اين شبثلث در 

 خلودی است در سرای بقاء دائمدارای  انساني هشأاين ننامند زيرا میثلث مانده اين شب را باقی باشد.می ستر شب نيزواست 

روند. همچنين شبی که در آن شب حق تعالی نازل شود واجب ( از ميان میآخر)ثلث باقي با آمدن  وّلاثلث و جاودانگی، و دو

 ی، حال به یحال زرود بلکه منتقل می شود او نمی است بقای آن . و شب قدرآن شبی است که هرگز بعد از آن صبح نخواهد آمد

رود و قبل از آن قرار ی میمكان ی بهمكان از خانه ای به خانه ای همانطور که شب در جلوی خورشيد ]و زودتر از آن[ ازو

ور نسلطان می گيرد تا عينش از بين نرود زيرا نور با ظلمت منافات دارد و ظلمت نيز با نور منافات دارد با اين تفاوت که 

نمايد شود و ظاهر میدهد بلکه نور منتقل میرا فراری نمی نورت ظلملی و دهد ظلمت رانور فراری میتر است. پس،  قوى

 نور وجودشود، چرا که ت خوانده نمیظلمشود ولی ناميده می نورتعالی حق دانی که ت را هر جا که ]نور[ نباشد. آيا نمیظلم

حق بر او غلبه نتواند کرد بلکه خلق که  حقاست. اينچنين است  نور غالب کهبل ت بر نور غلبه نداردظلم، عدم توظلم است

 است.  غالب

مَهُْْفِر عَو نُْْأَضَلَّْْوَْ .4 َ.و فرعون گمراه كرد قومش را و هدايت ننمود  :هَدَىْمَاْوَْْقَـو 
 چنين آورده است: تفسير لطائف الإشاراتشيخ ابوالقاسم قشيري در 

قوم راه خشک را در آن  وديد دريا را شکافته  ، ونزديک شد به او فرعون ، واز دريا دعبور دارا موسى بني إسرائيل چون 

چنانچه  –شد صل اح !" وشمايم رپروردگار برت من و، من گشوده شد حشمته بآن " ش، و گفت،تلبيسا ب خود را تحميق کرد

و خدا دريا ، گماشت که خارج شود تهمّ شان اولين و، شدخل ادشان شدن لشکرش به دريا تا آن که آخرين خلاداز  – هقصّ در 

 نفعلي يأس، وبراي او  شد هراظچون فرعون ايمان آورد  ، وکنندغرق شان را ش بر هم کوبند، همگيأمواجرا فرمان داد تا 

گرفته بود تي که سبقت شقاوگرفته بود او را درلي ، وشصراربوداداشت او را اگر نميمينفع ليکن ، وشقرارا نکرد او را

 .تقديربراي او از 

باشند ولي شيخ ابن عربي و ري شبيه آنچه شيخ قشيري فرمود ميظدرباره سرانجام فرعون اختلاف نظر است، و اکثر بر ن

 باشند.برخي از پيروان او قايل بر صحّت ايمان فرعون مي

 فرمايند:تفسير اين آيات کريمه چنين مي استاد عارف، آية الله جوادي آملي درتفسير استاد، آية الله جوادي آملي:   .5

قصِص فراواني و حوادث مهمّي  ،بعد از جريان مناظره بين سِحر و اعجاز و پيروزي صاحب اعجاز و شكست صاحبان سِحر

در  ،در سورهٴ مباركهٴ شعراء ،مباركهٴ يونس ،كه بخشي از اين حوادث در سورهٴ مباركهٴ اعراف در سورهٴ  ،ها اتفاق افتادوسط

و غرق فرعون اتفاق افتاده  ،چنين نيست كه بعد از آن قصّه جريان عبور از دريا اين .و مانند آن آمده ،سورهٴ مباركهٴ دخان

يا عطف جمله بر جمله  ،اين جريان بر جريان قبلي از باب عطف مفرد بر مفرد ،لذا .ها حوادث زيادي اتفاق افتادوسط ،باشد

كه  نه اين ،كننديعني اين جريان را بر جريان قبلي عطف مي .بلكه عطف قصّه بر قصّه است ،در يك قصّه عطف نشده است

يا مفردي بر مفرد ديگر عطف  ،اي از اين قصّه بر جملهٴ ديگر عطف شده باشدآن وقت جمله ،يك قصّه است ،يك جريان است

سوگند را در اول اين قصّه شروع كرد بعد قصّه را " وَلقََد  " ،فرمود ذا" و ك"نفرمود  ،كاملاً سياق عوض شده ،لذا .شده باشد

 .بيان كرد
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اي از اين گوشه، اعراف چنينو هم ،ها در سورهٴ مباركهٴ يونسپس اين قصّه بر آن قصّه عطف شده است در اين وسط... 

اي از تهديد در كه گوشه ،ندشروع به تهديد كرد ،وقتي در مناظره فرعون و درباريان فرعون شكست خوردند ،ها آمدهصحنه

يِيَنِس اء هُم َوَ "ن به بعد گفت در آن آيه آمده كه فرعون از آ ،به بعد آمده 127سورهٴ مباركهٴ اعراف آيهٴ  ت ح  نُ ق تِ لَُأ ب  ن اء هُم َو ن س  إِنَََف  و ق  هُم ََس 
َ"همان طوري كه قبلاً  الأعراف(، 7:127" )ق اهِرُونَ  َنِس اء كُمَ "بود،  "أ ب  ن اء كُمَ يذُ بِّ ُون  يُون  ت ح  بود گفت الآن همان البقرة(  2:49" )ي س 

َر بُّكُمَُالْ  ع ل ي"ما برتريم كسي كه مدعّي است  ،دهيمروش را ادامه مي اسرائيل هم ادعّاي نسبت به بنيالنّازعات(  79:24" )أ نَ 

، گويندمچنان مستدام بود تا اينكه خداي سبحان همهٴ اينها را ريخت به دريا فرمود اينها ميرا دارد اين ادعّا ه "إِنَََف  و ق  هُم َق اهِرُونَ "

َق اهِرُونَ " كه اينها را به آن  دهيم كه چه كسي قاهر است و چه كسي مقهور براي اينما نشان مي الأعراف( 7:127" )إِنَََف  و ق  هُم 

َه ل كَ "حجّت بالغه آشنا كند كه  َم ن  لِك  م اَنرُيِهِمََوَ ، "ها آيات فراواني نشان دادنددر اين وسط .صِدق كندالأنفال(  8:42" )ع نَب  يِ ن ةٍََليِ  ه 
ا تِه  َأُخ  بَ َُمِن  َأ ك  َآي ةٍَإِلََّهِي  َع نَب  يِ ن ةٍَ"طوري بود كه ديگر  ، (الزّخرف 43:48" )مِن  َه ل ك  َم ن  لِك  شد با آن جريان مناظره مسئله  "ليِ  ه 

 .نها معذبّ بشوندخاتمه پيدا نكرد و حجّت خدا نسبت به همه شايد بالغ نشد يا اگر هم بالغ شد برابر لطف الهي مصلحت نبود كه آ

كه جَراد ها آن آيات فراوان را به آنها نشان دادند اين وسط .چه در سورهٴ شعراء ،چه در سورهٴ اعراف چه در سورهٴ يونس ،لذا

كه فرمود ما به  بشوند اين "ع ل يَب  يِ ن ةٍَمِنَر بِّ ِم"كه  ،يكي پس از ديگري به آنها نشان دادند ،و قمُّل و دمَ و امثال ذلك را عو ضَفاد

تٍَب  يِ ن اتَِ"موسي  ع َآيَ  و اين  [ داديم به همين جهت است اين طور نبود كه خداي سبحان اين قوم را13]الإسراء(  17:101" )تِس 

إِنَََ، "ملتّ را با يك گناهِ عادي با يك صحنه مبارزه و مناظره بريزد در دريا اين در سورهٴ مباركهٴ اعراف كه آنها مدعّي بودند
نََ ، "بعد فرمود" ف  و ق  هُم َق اهِرُونَ  َأ خ ذ  نِيَ ، "همان سورهٴ اعراف 130آيهٴ " و ل ق د  َبِِلسِ  َفِر ع و ن  َآل  نَ  َأ خ ذ  َالثَم ر اتَِل ع لَهُم َي ذكََرُونَ ََوَ و ل ق د   ."ن  ق صٍَمِن 

ن ةًََوَ ود "آزمايد گاهي هم با سختي كه فرمگاهي خداي سبحان انسان را با رفاه مي َو الْ  يْ َِفِت   گاهي  الأنبياء( 21:35" )ن  ب  لُوكُمَبِِلشَرِ 

اند كند الآن افرادي كه سالمگاهي با سلامت امتحان مي ،كندبه بيماري گاهي به سلامت، گاهي خدا انسان را با مرض امتحان مي

چنين نيست كه ابتلا مخصوص به شان خوب است مبتلا به غنا هستند ايناند كساني كه توانگرند وضع ماليمبتلا به سلامت

م اَ، "بيماري و فقر باشد برابر با آيات سورهٴ مباركهٴ فجر فرمود نس انَُإِذ اَ الإ ِ َف أ مَاَ اب  ت لا هَُف  ق د ر  م اَ إِذ اَ ر م نَِو أ مَاَ َأ ك  هَُف  ي  قُولَُر بِّ  ر م هَُو ن  عَم  اب  ت لا هَُر بُّهَُف أ ك 
ا َأ ه  لَاَن نََِع ل ي هَِرزِ ق هَُف  ي  قُولَُر بِّ  اند بعضي مبتلا به مرض، بعضي چنين نيست بعضيها مبتلا به سلامتاينالفجر(  89:  15-17" )ك 

چنين نيست كه ما به كسي كرامت كرده باشيم نعمت غنايند بعضي مبتلا به فقر همه در كلاس ابتلا و امتحان نشستند اينمبتلا به 

داده باشيم او را كريم بدانيم هر دو امتحان است در اينجا فرمود ما به آنها رفاه داديم با رفاه آزموديم موفق نشدند با فقر و 

نِيَ َوَ . "بّه بشوند متنبّه نشدندتنگدستي و قحطي آزموديم كه متن َفِر ع و ن َبِِلسِ  َآل  نَ  َأ خ ذ  ََوَ " سِنه همان فقر و فلاكت و اينها" ل ق د  ن  ق صٍَمِن 
مَُُالِ  س ن ةَُق الَُ"كه  ولي اينها در امتحان موفق نشدند براي اين الأعراف( 7:130" )الثَم ر اتَِل ع لَهُم َي ذكََرُونَ  َتُصِب  هُم ََواَل ن اَهذِهَِوَ ف إِذ اَج اء تْ  إِن 

بِوُس يَوَ  ي طَيَْوُاَ يِ ئ ةَ  گفتند به لياقت ماست و اگر فقر و تنگدستي داديم كه امتحان بود مياگر نعمتي مي الأعراف( 7:131" )م ن َم ع هََُس 

د اين نحسِ ـ معاذ الله ـ موسي و امثال گفتنزدند ميزدند، فال بد ميزدند تشئمّ ميشد تطيّر ميو خشكسالي دامنگير اينها مي

َاللّ َِ"چنين نيست موسي است فرمود اين إِنََّ اَط ائرُِهُم َعِن د   ف أ ر س ل ن اَع ل ي هِمَُالطُّوف انَ ، "فرمود 133بعد هم در آيهٴ  الأعراف(، 7:131" )أ لَّ 

تٍَمُف صََ ها در فلان شهر به فلان مزرعه حمله كردند كنند كه ملخها اعلام ميالآن گاهي رسانه" لا تٍَو الْ  ر اد َو ال قُمَل َو الضَف ادعِ َو الدَم َآيَ 

خود پرواز بكند بيخود به جايي بنشيند چنين نيست كه اين ملخ بياند اينهاي خدايند اينها آزمون الهيدانند اينها فرستادهديگر نمي

َآخِذَُ" كه زِمامش به دست خداست كجا پرواز كند،  اي نيست مگر اينفرمود هيچ پرنده هود(، 11:56" )بنِ اصِي تِه ام اَمِنَد ابةٍََإِلََّهُو 

م اَمِنَد ابةٍََإِلََّ"كجا بنشيند، به كدام مزرعه حمله كند، به چه كسي آسيب برساند به چه كسي آسيب نرساند با رهبري اوست اگر 
ا َآخِذَُبنِ اصِي تِه  ن قوم فرعون فرمود ما اين جَراد را اين ملخ را به عنوان وسيلهٴ عذاب براي مزارع آنها فرستاديم در جريا" هُو 

 الآن هم همين طور است. 

َبِ اَع هِد َ"ها همه در اين وسط اتفاق افتاده خب، بنابراين اين قصّه َمُوس يَاد عَُل ن ار بَك  زَُق الُواَيَ  َو ل مَاَو ق ع َع ل ي هِمَُالر جِ  ز  َع نَاَال ر جِ  كَ ش ف ت  َل ئِن  عِن د ك 

ر ائيِلَ  َإِس  َب نِِ َم ع ك  َو ل نُ ر سِل نَ َل ك  كردند به موساي كليم عرض وقتي اين حوادث تلخ را مشاهده مي  الأعراف(، 7:134" )ل نُ ؤ مِن نَ

دهيم اينها را آزاد ر اختيار تو قرار مياسرائيل را دها از ما برطرف بشود ما اين بنيكردند كه شما دعا بكن اين مصيبتمي

َي  ن كُثُونَ "كنيم مي لغُِوهَُإِذ اَهُم  َبِ  َأ ج لٍَهُم  َإِلَ  ز  ن اَع ن  هُمَُال ر جِ  كَ ش ف  ، كردند بعد فرمودنقص عهد مينكَث عهد،  الأعراف(، 7:135" )ف  ل م ا
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َفَِال ي م َِ" َف أ غ ر ق  ن اهُم  ن اَمِن  هُم  شود بعد از آن جريان مناظره بين جريان مناظره و جريان پس معلوم مي الأعراف(. 7:136" )ف ان  ت  ق م 

 .غرق در دريا خيلي از اين حوادث اتفاق افتاده

ي  ن اَوَ ، "است كه فرمود آنچه در سورهٴ مباركهٴ طه ،بنابراين َأ و ح  اين عطف مفرد بر مفرد يا عطف جمله بر جمله در يك قصّه  "ل ق د 

ي  ن اَ"ها قِصص فراوان و حوادث مهمّي اتفاق افتاده. خب، فرمود: نيست عطف يك جريان بر جريان ديگر است كه وسط َأ و ح  و ل ق د 
َمُوس ي آوردند ن گروهي كه به موساي كليم ايمان مياسرائيل را نجات داد چون ايبه موساي كليم چه گفتيم، گفتيم حالا بايد بني" إِلَ 

َلِمُوس يَإِلَّذُر يِةَ َمِنَق  و مِهَِع ل يَخ و فٍَمِنَفِر ع و نَ "يك عدهّٴ كمي بودند كه از ترس به موساي كليم ايمان آوردند كه  اَآم ن   10:83" )ف م 

گروه كمي به وجود مبارك موساي كليم ايمان  آن را در بخشي از آيات ديگر نظير همين سورهٴ يونس آنجا فرمود يك يونس(

اَآم ن َ"سورهٴ مباركهٴ يونس اين است كه  83اين طور نبود كه يك گروه زيادي به آن حضرت مؤمن شده باشند آيهٴ  .آوردند ف م 

تِن  هُمَ َلِمُوس يَإِلََّذُر يِةَ َمِنَق  و مِهَِع ل يَخ و فٍَمِنَفِر ع و ن َوَ  پس در بين سَحره يك گروه كمي ايمان آوردند كه اعدام شدند، از قوم  "م ل ئِهِم َأ نَي  ف 

َل ع الٍَفَِالْ  ر ضَِوَ َوَ "اسرائيل هم يك عدهّ از ترس ايمان آوردند كه جمعيتشان هم زياد نبود بني رفِِيَ َإِنََفِر ع و ن  َال مُس   10:83) "إِنهََُل مِن 

خواست نجات بدهد از مصر بايد ون بود حالا اين گروه كم را موساي كليم ميگري هم كه در فرعاين خصيصهٴ طغيانيونس(، 

بيرون ببرد چون وجود آنها در مصر با عذاب و شكنجه همراه بود چگونه اينها را از مصر بيرون ببرد و با چه وضعي از 

براي عبور از دريا نيست.  دريا بگذرند راهي براي فرار از مصر نيست خب تنها راهش هم راه درياست آن هم كه وسيله

فرمود در اين فضا ما به موساي كليم گفتيم اولاً پيشنهاد بده كه شبانه اينها جمع بشوند و شبانه حركت كنيد كه اينها هم خوف 

در سورهٴ الإسراء(  17:1" )سُب ح ان َالَذِيَأ س ر يَبِع ب دِهَِ"كمتر داشته باشند هم در ديدِ دشمنان نباشند اسرا همان سيرِ در شب است كه 

مباركهٴ اسراء گذشت كه اسرا همان سير در شب است به موساي كليم)عليه السلام( دستور داده شد كه اسرا بكن يعني سير بده 

بندگان مرا يعني ديگر حالا اينها بردهٴ فرعون نيستند حالا اينها ايمان آوردند و بندهٴ خدا شدند. در جريان موساي كليم با فرعون 

ر ائيِلَ ، "ودفرم َع بَدتََب نَِِإِس  نُ ُّه اَع ل يََأ ن  َنعِ م ة َتَ  تو تعَبيد كردي آنها را به بردگي سخت گرفتي اينها بودند الشعراء(  26:22" )تلِ ك 

إِلَ ََعِب اد َاللََِّ"بردهٴ عَبيد، برده و عَبيد فرعون بعد از قيام وجود مبارك موساي كليم كه گفت  با آن مناظره الدخّان(  44:18) "أ ن َأ دُّواَ

كند اين بشارتي است به اينها از بردگي فرعون آزاد شدند، شدند بندهٴ خدا وقتي ذات اقدس الهي از اينها به عنوان عباد ياد مي

رعون نيستيد نها تلقين كرد و فهماند كه شما از اين به بعد ديگر بردهٴ فهم به آ -سلام الله عليه -موسي و همراهانش موساي كليم

رَِبِعِب ادِي"بندگان خداييد  َأ س  خب شبانه اينها را بيرون بياور كجا ببر، از راه دريا عبور بكن خب دريا آنجايي كه كشتي به  "أ ن 

زني به دريا و اين يك جادهٴ خشكي كند اينها چگونه عبور بكنند، فرمود وقتي به دريا رسيدي با همين عصا ميزحمت عبور مي

هاي ديگر فرمود چندين راه براي اين چند گروه باز شد شود در اين قسمت فرمود جادهّ يعني راه، در قسمتما پيدا ميبراي ش

الطَو دَِال ع ظِيمَِ" كه كه دوازده فرقه به آساني بگذرند  بود حالا يا دوازده كانال شد يا دوازده راه شد براي اين الشعراء( 26:63" )ك 

خب چگونه اين كار را كرد، فرمود تو به دريا بزن اين آبها ذاتاً اين طور نيست كه علتّ  .راه پيدا شد با سرعت بگذرند چندين

چنين نيست كه نار علتّ تامّه تامّه باشند براي رفتن اينها جزء مقتضيات اين طبايع است كه خداي سبحان به اينها عطا كرده اين

اند اگر ذات اقدس الهي اند برابر ارادهٴ الهياي روان شد و جريان اينها مقتضيباشد براي سوزاندن يا آب علّت تامّه باشد بر

كَُونَِب  ر داًَو س لا ماًَع ل يَإبِ  ر اهِيمَ "شود مانع ايجاد كند مي رُ َنَ  و يا دربارهٴ جريان درياي روان مانع ايجاد كند اين  الأنبياء(، 21:69" )يَ 

شود تا چند لحظه اينها عبور بكنند اين هيچ محذوري ندارد اين ماند يك سدّ آبي درست ميرود آبهاي نيامده ميآبهاي رفته مي

تا كردن نيست محالات عقلي به هيچ وجه اعجازپذير نيست ولي جلوي علتّ تامّه را گرفتن نيست اين نظير دو دوتا را پنج

ر است فرمود به موساي كليم كه اينها را شبانه محالات عادي كه بر خلاف عادت است بر خلاف طبيعت است كاملاً تغييرپذي

تواند اژدها بشود با همين عصا به دريا بزن سه، از مصر بيرون بياور يك، و از راه دريا عبور بكنيد دو، همين عصايي كه مي

هست اين قافلهٴ شما شود چهار، اين دريايي كه بالأخره از آن آب مدتّها رد شده و ترَ هست و گِل جادهٴ خشك براي شما پيدا مي

نهاست يك جادهٴ خشكي حالا چگونه نها گِلي، نه وَحل و طين مزاحم آنهاست نه رطوبت دامنگير آشود نه پاي آنه پاي آنها ترَ مي

داند و آن كس كه عمل كرده ولي عقلاً هيچ محذوري ندارد ها نيامده و جادهٴ خشك شد خدا ميو چطور اين آبها رفته و آن نيامده

رَِي  ب ساًَ، "مودفر مُ َط ريِقاًَفَِال ب ح  َلَ  َ"نداوت و ترَي ندارد گِل نيست خشك است از درياي خشك عبور كنيد  "،نَديّا"نه  "،ف اض رِب  ف اض رِب 
رَِي  ب ساًَ مُ َط ريِقاًَفَِال ب ح  با چه وضع عبور  در سورهٴ مباركهٴ يونس بخشي از اين قسمتها را بيان فرمود كه چگونه شما عبور كنيد"، لَ 

ها را در سورهٴ مباركهٴ يونس بيان فرمود و اينجا بيان ها كه بعضي از قصّهدر اين وسط .نجا ببريدكنيد و قوم خود را از آ

َفِر ع و ن َوَ "نفرمود اين است كه وجود مبارك موساي كليم عرض كرد خدايا  َآت  ي ت  ن  ي اَر بَ ن اَليُِضِلُّواَع نَأ م و الًََّم لأ هَُزيِن ةًَوَ َر بَ ن اَإِنَك  فَِالِ  ي اةَِالدُّ
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َع ل يَأ م و الَِِم َوَ  َر بَ ن اَاط مِس  بِيلِك  َالْ  ليِمَ َس  ال ع ذ اب  ح تَََّي  ر وُاَ يُ ؤ مِنُواَ دُد َع ل يَقُ لُوبِِّم َف لاَ  اين دعاها را وجود مبارك پروردگار  يونس(، 10:88" )اش 

َقَ " ،استجابت كرد فرمود اق ال  َد ع و تُكُم  َأُجِيب ت  مستجاب  -سلام الله عليهما -دعاي تويِ موسي و برادرت هارون يونس(، 10:89" )د 

ت قِي ماَوَ "شده است  ي  ع ل مُون َوَ َف اس  ت  تَبِع انِ َس بِيل َالَذِين َلَّ  رَ َلَّ  ر ائيِل َال ب ح  َببِ نَِِإِس  ما اينها را از دريا عبور داديم يونس(  10:  89-90" )ج او ز نَ 

اي از اين را مشخص چگونه عبور داديم را در سورهٴ مباركهٴ طه كه محلّ بحث است و همچنين در سورهٴ مباركهٴ شعراء گوشه

رَِبِعِبَ َوَ "به بعد سورهٴ شعراء اين است  52كرده فرمود براي كيفيت عبور از آن آيهٴ  َأ س  َمُوس يَأ ن  ن اَإِلَ  ي   ما اين  " ادِيَإِنَكُمَمُّتَ ب  عُونَ أ و ح 

كنيد آيند درست است شما شبانه حركت مياي در تعقيب شما هستند به دنبال شما ميها را هم به موساي كليم گفتيم كه عدهّقسمت

خواهيد برويد خواهيد برويد هر جا كه بدانند كجاها ميكنند و ميولي يك عدهّ در تعقيب شما هستند اوضاع شما را بررسي مي

 .آيندآنها هم به دنبال شما مي

رَِبِعِب ادِيَإِنَكُمَمُّتَ ب  عُونَ ... " َأ س  َمُوس يَأ ن  ن اَإِلَ  ي   ما اين قضيه را هم به حضرت موساي كليم گفتيم كه شما در تحت تعقيبيد. بعد از  "و أ و ح 

َمُوس يَأ نَِاض رِبَبعَِ ف أ و حَ ، "سورهٴ شعراء فرمود 63اينكه اين صحنه پيش آمد در آيهٴ  الطَو دَِال ع ظِيمَِي  ن اَإِلَ  كَ  كَُلَُّفِر قٍ َف ك ان  َف انف ل ق  ر  َال ب ح   "ص اك 

شود كه اين قسمت در سورهٴ مباركهٴ طه نيست فرمود ما به موساي كليم گفتيم به دريا بزن چندين كوچه و چندين راه پيدا مي

الطَو دَِال ع ظِيمَِ"سرعت بگذرند و هر كدام از اينها هم  ها به آساني از اين دريا بهاين فرقه ديوار ديوار شده اين وسطها جادهٴ  "ك 

ن اَمُوس يَو م نَمَع هَُأ جْ  عِيَ َوَ ، "خشك شده خب، بعد فرمود موساي كليم و همراهانش همين كه از دريا گذشتند " ثََُُأ غ ر ق  ن اَالْ  خ ريِنَ َأ نج ي  

كردند اين جادهّٴ خشك براي آنها هم جادهٴ خشك است همين كه فرعون و همراهانشان به اين خيال خام وارد دريا شدند فكر مي

اين جدارهاي آب به  "ل ي مِ َم اَغ شِي  هُمَ ف  غ شِي  هُمَمِن َا"آخرين نفرِ پيروان موساي كليم)سلام الله عليه( از دريا گذشتند اين آبها به هم آمد 

 .هم آمد خب

فرمايد پرسش: ببخشيد فرموديد كه خداوند كه فرموده شب سير كند به خاطر اينكه در نهضت فرعونيان نباشد چون بلافاصله مي

 .دنبال كرد او را شايد به خاطر اين باشد كه شب سير كردن راحت بوده "اتاهم"

گذاشتند شما در تحت تعقيبيد اگر روز بود شايد نمي الشعراء( 26:52" )إِنَكُمَمُّتَ ب  عُونَ ، "ه چون فرمودپاسخ: غرض اين است ك

خواهند بروند لذا غالب اين مؤمنان اطراف وجود اند ببينند اينها كجا ميو احساس خطر هم بيشتر بود اما شب فقط تحت تعقيب

شما  "مُّتَ ب  عُونَ  نَكُمإِ ود، "گرفتند ديگر. خب فرمنها جلويشان را ميروز بود خب آمبارك موساي كليم موفق شدند به آمدن، اگر 

 .در تحت تعقيبيد

 .پرسش: حاج آقا آنها كه در شب حركت كردند

 .پاسخ: بله ديگر، خود فرعون هم به دنبال اينها حركت كرده ديگر

ت  ش ي"خب،  آيند و شما شويد آنها ميدريا دوتا خطر دارد به طرف دريا رفتن يا به همان ساحل دريا متوقّف مي "لََّت  افَُد ر كاًَو لَّ 

شويد پس يا خشيت غرق است يا خوفِ ادراك ارتش شويد و غرق ميكنند يا وارد دريا ميگيرند و به عذاب گرفتار ميرا مي

ترسيد و دربارهٴ غرق دريا هم خشيتي ك و رسيدن ارتش جرّار فرعون نمياز اِدرا" لََّت  افَُد ر كاًَ"جرّار فرعون فرمود خير، 

ت  ش ي" نداريد خب، ت  افَُد ر كاًَو لَّ   ."لََّ

 .خوف ظاهري دارند يا ،پرسش: ببخشد خوف و خشيت, خوف براي ظاهر است و خشيت براي باطن

ت  ش يَدركاًَلََّت  افَُد ر َ"كه  پاسخ: آنجا آخر متعلَّق را ذكر كرده نه اين كند درََك يعني ادراك ها فرق مياين چنين نيست متعلقّ "كاًَو لَّ 

يعني رسيدن و دستگيري آنها كه آنها شما را دستگير كنند از اين هراسي نداريد خشيت و هراس و ترسي هم نداريد انتخاب 

رهٴ مباركهٴ طه هماهنگ است. در جريان رفتنِ با فواصل همين آيات سو "الف"منقلِب به  "ياء"كه اين  هم براي اين "تخشي"

به طرف دريا وجود مبارك موساي كليم حركت كرد به فرمان الهي و پيروان خود را هم راهنمايي كرد اينها با هم حركت 

سبي نبود كردند رسيدند به ساحل دريا آنها گفتند كه ما قبل از شما در عذاب بوديم بعد از شما هم در عذابيم اينجا هم جاي منا

كه ما را آوردي اينجا جا براي فرار نيست جلو خطر غرق است پشت سر هم اين ارتش جرّار فرعون ما را بين دو مرگ گير 

 .انداختي اين حرف را زدند كه گفتند كه قبلاً در عذاب بوديم الآن هم در عذابيم اينجا جاي مناسبي نيست

 پرسش: آقا پس چرا ايمان آوردند به حضرت موسي؟

 .پاسخ: بله خب، اين ايمان به حضرت موسي با احساس خطر قبل از اينكه معجزه را ببينند يك امر طبيعي است ديگر

 .پرسش: اينها معجزه را كه قبلاً ديده بودند

هم پشت  سابقه بود كه بتوانند دريا را خشك كنند بين دو خطر قرار گرفتند حالا آن ارتشپاسخ: بله، اما اين معجزه براي آنها بي

  .سر رسيده اينها هم جلويشان دريا اين احساس خطر كردند
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ع انََِاف  ل مَاَت  ر اءَ " با آن جمع فرعون اينها  -سلام الله عليه -يعني اين گروه پيروان حضرت موساي كليم الشعراء(  26:61" )الْ  م 

كردند به ساحل دريا كه رسيدند يكديگر را ديدند در  يكديگر را ديدند آنها با وسايل تندتر و بيشتري كه داشتند اينها را تعقيب

ر كُونَ "چنين حالتي آنها  َأ ص ح ابَُمُوس يَإِنَََل مُد  ، گيرند اينها، خداي سبحان به موسيا كليم فرمودما را الآن ميالشعراء(  26:61" )ق ال 

ر كُونَ "رسند وقتي اصحاب موسي گفتند كه نها به شما نميآ "لََّت  افَُد ر كاًَ"  -يكديگر را ديدند يعني اصحاب موساي كليم "إِنَََل مُد 

ر كُونَ ، "قوم فرعون و ارتش فرعون را ديدند آنها هم اينها را ديدند در چنين فضايي گفتند -سلام الله عليه ما را دستگير  "إِنَََل مُد 

يعني چه، اصلاً اين حرف را نزنيد با "ك لا َ، "رسند در چنين فضايي وجود مبارك موساي كليم فرمودكنند الآن به ما ميمي

دِينَِ"كند فرمود يقيناً خدا با من است و ما را حفظ مي "إنّ "حرف ردع و جملهٴ اسميه با تأكيد به  ي  ه  َس  َر بِّ  َإِنََم عِي   26:62" )ك لا 

تان گرديم ما پيروزيم، اگر فرمود راهتان را راهِ دريايياگر فرمود برگرديد برمي.كنيم دستور هر چه رسيد ما عمل ميالشعراء( 

دِينَِ"شود ايمان را ادامه بدهيد دريا تابع ماست اين مي ي  ه  َس  َر بِّ  َإِنََم عِي  َسَ ، "كندكلّ نظام را يك مدير عامل دارد اداره مي" ك لا  خَر 
دِينَِ"خب، لقمان(  31:20" )ل كُمَم اَفَِالسَماو اتَِو م اَفَِالْ  ر ضَِ ي  ه  َس  َر بِّ  َإِنََم عِي  دهد. در چه كار بايد بكنيم او الآن دستور مي" ك لا 

رَ "چنين حال  َال ب ح  َمُوس يَأ نَِاض رِبَبِع ص اك  ن اَإِلَ  ي   كه با فرعون و ارتش فرعون درگير بشويد  ما به موساي كليم گفتيم برنگرديد "ف أ و ح 

رَ "اين عصا را به اين دريا بزن  َال ب ح  َمُوس يَأ نَِاض رِبَبعِ ص اك  ي  ن اَإِلَ  ها را ديگر ذكر نكرد خب اين وسطالشعراء(.  26:63) "ف أ و ح 

"، ف انف ل قَ "بزن دريا شكافته شد را ديگر ذكر نكرد فرمود ما گفتيم  "فضرب موسي بعصاه البحر، "را ديگر ذكر نكرد "فَضرب"

يا " در اين دعاها هست كه "ف انف ل قَ "آن جملهٴ وسط ذكرش حذف شده دريا شكافت  "فضرب موسي بعصاه البحر فانفلق"يعني 

الطَو دَِال ع ظِيمَِ" همين است ديگر "لامعليه السّ -فالق البحر لموسي كَ  كَُلَُّفِر قٍ چند قسمت شده است هر الشعراء(  26:63" )ف انف ل ق َف ك ان 

اي مثل يك ديوار سدّ عظيمي شده كه اينها در كمال آساني و رفاه از اين عبور بكنند هم بخشي هر كوي و برزني هر كوچه

  .بخواهند يكديگر را ببينند مثلاً بتوانند هم مزاحم يكديگر نباشند هم با سرعت رد بشوند

نَ َوَ ، "فرمود...  هيچ  "ك لا َ، "تا اينجا فرمود، فرمود اين قسمت را در سورهٴ مباركهٴ شعراءالشعراء(  26:64" )اَثُ ََالْ  خ ريِنَ أ ز ل ف 

الطَو دَِال ع ظِيمَِ"احساس خطري هم نيست  كَ  َفِر قٍ كَُلُّ َف ك ان  َف انف ل ق  ر  َال ب ح  َمُوس يَأ نَِاض رِبَبِع ص اك  ن اَإِلَ  ي   در سورهٴ الشعراء(  26:63" )ف أ و ح 

اين  23مباركهٴ دخان بخشي از اين آمده است كه اينها با سِير دريايي خودشان را نجات دادند فرمود سورهٴ مباركهٴ دخان آيهٴ 

إِنَكُمَمُتَ ب  عُونَ "است  رَِبِعِب ادِيَل ي لاًَ عقيب شما هستند وقتي به دريا اي در تحت تفرمود شبانه اينها را حركت بده براي اينكه عدهّ "ف أ س 

واًََوَ "رسيديد  َر ه  ر  َمُغ ر قُونَ "گذاري و بگذار با آسايش و آساني سفرِ دريا را پشت سر مي " ات  رُكَِال ب ح  َجُند  يعني شما وارد دريا  "إِنََّمُ 

َت َ ، "شوندشوند و غرق ميگذريد آنها وارد دريا ميشويد به سلامت از دريا رهواً ميمي م  نَاتٍَو عُيُونٍَك  اين قسمتها را  "ر كُواَمِنَج 

در سورهٴ مباركهٴ دخان بيان فرمود خب، در همين سورهٴ محور بحث يعني سورهٴ مباركهٴ طه فرمود ما به اينها گفتيم كه شما 

َفِر ع و نَُبُِِنُودِهَِف  غ شَِ"ها محذوف شد اين كار را بكنيد اينها كردند اين جمله وسط َم اَغ شِي  هُمَ ف أ ت  ب  ع هُم  َال ي مِ  وجود مبارك موساي  "ي  هُمَمِن 

كليم وارد شد همراهان او وارد شدند آخرين مؤمنِ از مؤمنان به موساي كليم هم از دريا گذشت در حالي كه در وسط دريا 

اين براي مبالغه و عظمت  "مِ َم اَغ شِي  هُمَ ف  غ شِي  هُمَمِن َال يَ "فرعون و قوم او و جنود او بودند از اين به بعد اين ديوارهاي آب به هم آمد 

مشخص نفرمود كه چه كسي غَشيّ در حقيقت تغَشيه به دستور ذات اقدس الهي است اين ديوارهاي آب به هم آمد و اينها را در 

َال ي مِ َم اَغ شِي  هُمَ "كام خود فرو برد  أ ض لََفِر ع و نََُوَ " اين " فِر ع و نَُق  و م هَُو م اَه د يأ ض لَََوَ "آن وقت كذبِ فرعون مشخص شد  "ف  غ شِي  هُمَمِن 
سورهٴ  29ناظر به آن داعيه كذبي است كه در سورهٴ مباركهٴ غافر از فرعون نقل شده است فرعون برابر آيهٴ " ق  و م هَُو م اَه د ي

َإَِ"يعني سورهٴ مؤمن آنجا دارد كه  مباركهٴ غافر َفِر ع و نَُم اَأرُيِكُم  َالرَش ادَِق ال  َإِلََّس بِيل  دِيكُم  مدعّي هدايت و راهنمايي  "لََّم اَأ ر يَو م اَأ ه 

صحيح مردم مصر بود در اين كريمه فرمود گمراه كرد چون خودش غرق شد و اينها را هم به كام غرق فرو برد و اين ادعّاي 

دِيكُم َإِلََّس بِيل َالرَش ا"او هم دروغ در آمد كه   "م اَه د ي"بر  "أ ض لََ" سرّ تقديم .هرگز او كاري نكرد كه مردم به مقصد برسند "دَِو م اَأ ه 

" أ ض لََفِر ع و نَُق  و م هَُو م اَه د يَوَ ، "شود فرمودختم مي "الف"منقلب به  "ياء"همين است كه فواصل آيات ملحوظ بشود كه اين آيات با 

 !و الحمد لله ربّ العالمين


